
 
 

  ١         تفسير               

   

  ۵عارج جلسه تفسير سوره مبارکه مدرس 

  ملی دامت برکاتهآاالله العظمی جوادی  آيتحضرت 

  الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

) الَّذين ٢٢صلِّين () إِلاَّ الْم٢١و إِذا مسه الْخير منوعاً ( )٢٠إِذا مسه الشر جزوعاً ( )١٩إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعاً (﴿

و الَّذين يصدقُونَ بِيومِ  )٢٥) للسائلِ و الْمحرومِ (٢٤أَموالهِم حق معلُوم ( و الَّذين في )٢٣صلاتهِم دائمونَ ( يهم عل

و الَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ  )٢٨إِنَّ عذاب ربهِم غَير مأْمون ( )٢٧و الَّذين هم من عذابِ ربهِم مشفقُونَ ( )٢٦الدينِ (

) و ٣١وراءَ ذلك فَأُولئك هم العادونَ ( يفَمنِ ابتغ )٣٠أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومين ( ي) إِلاَّ عل٢٩(

صلاتهِم يحافظُونَ  يو الَّذين هم عل )٣٣و الَّذين هم بِشهاداتهِم قائمونَ ( )٣٢الَّذين هم لأَماناتهِم و عهدهم راعونَ (

  ﴾)٣٥جنات مكْرمونَ ( ) أُولئك في٣٤(

ه مسئله لش که مربوط ببعد از بخش او ،م بالغلبه استشده است که علَ يگذارنام »معارج« که به نام ياسوره مبارکه

 مؤمن و سعادتمند و يرم انسان به مؤمن و غينش انسان و تقسيامت است، درباره آفريشراط ق و اَيمامت و علايق

ذا مسه الشر إِ ﴿إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعاً ٭شروع فرمودند که  ،ن بخش استيکه مربوط به ا يلئر مسايشقاوتمند و سا

ن نقص محصول مبارزه انسان در درون يا اين نقص را دارد يا خلقت انسان اي، آ﴾جزوعاً ٭ و إِذا مسه الْخير منوعاً

گر و هر يد يال از سوياز دست وهم و خ ،ک سويخود و شکست خوردن علم و عقل از دست شهوت و غضب از 



 
 

  ٢         تفسير               

وع هل د،وز شدنيردر جنگ پ مت بدهد، شهوت و غضب وقتييند و غنيد غرامت ببيبا ،که شکست خورد يگروه

  جزوع بودن را، منوع بودن را. ،آورنديبه دست م يت جنگرامدن را به عنوان غبو

را که در » کان تامه«را قبلاً مقرر فرمود هم  یاصول يقدس الهأن است که ذات ين فصل دوم ايدر ا مطلبان يب

فهما « ٢.ءٍ خلَقَه﴾كُلَّ شي﴿أَحسن را که فرمود: » کان ناقصه«و هم  ١﴾ءٍاللَّه خالق كُلِّ شي﴿گذشت  قبلبحث 

را  قَه﴾ءٍ خلَ﴿أَحسن كُلَّ شين است که ياصل سوم ا». کان ناقصه«است و اصل دوم » کان تامه«ل اصل او»: اصلان

 ت. مستحضرسيو مانند آن ن ياخلاق ييبايست، زين يحکمت عمل ييباين زيد. ايآفر ييباي کرد که چگونه زيينتب

خرچنگ  عنيي ؛باستيگفتند ز . وقتييدارد هم در حکمت عمل ياقسام يبح هم در حکمت نظرقُ سن ود که حهستي

نش يام آفرساختار نظ ييبايست، زيوس نپرِ طا ييبايمنظور ز !ستيباتر ممکن نين زيبا خلق شد که از ايز يليخ

چ يه ،است يو حکمت نظرکه در نظام خلقت  ييبايپس ز ،ن وجه دارديد داشته باشد به ترياوست که هر چه با

  ندارد. ،است يکه حکمت عمل آنچشم و گوش و امثال  ييبايبه ز يکار

ان ناقصهک«ن ي ايينبود که گذشت. اصل سوم تب» کان ناقصه«بود که گذشت. اصل دوم » کان تامه«ل پس اصل او «

مبارکه  د، آن را در سورهين وجه آفريتر د بهيرا که آفر يزي، هر چءٍ خلَقَه﴾﴿أَحسن كُلَّ شينکه فرمود: ياست. ا

ءٍ كُلَّ شي يأَعط﴿ عنييچه؟  عنيي ؛ءٍ خلَقَه﴾﴿أَحسن كُلَّ شيم مشخص فرمود که فرمود يکل يان موسايدر ب» طه«

لْقَهتر يد زندگيا چگونه بايدر يرا هر چه لازم داشت به او داد. ماه يزيهر چ ٣؛﴾خ يزآب ين راه زندگيکند 

کند و  ينخود را با بال زدن تأم نييچند فرسخ بال بزند در فضا و سنگ ،هاد مدتيکه با يست؟ به او داد. آن مرغيچ

                                                
  .۱۶؛ سوره رعد، آيه۶۲. سوره زمر، آيه١
  .۷، آيهسجده. سوره ٢
  .۵۰. سوره طه، آيه٣
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 ءٍ خلَقَه﴾ شي﴿أَحسن كُلَّر ن مفسيکه ا ﴾ءٍ خلْقَهكُلَّ شي يأَعط﴿ :به او داد ،ز لازم استيچه چ ،بر فضا مسلّط بشود

را  يزيهر چ عنييچه؟  عنيي ؛دين وجه آفريباتريرا به ز يزيه است که خدا هر چيه به آيآ يرهست که از سنخ تفس

  به او داد. ،ت او بوديريمد ،کمال او ،ات اويکه لازمه ح

در انسان هست که  ياصهيخص ٤،﴿فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالقين﴾اصل چهارم درباره خصوص انسان بود که فرمود: 

ن اصول چهارگانه انسان به يگر. طبق اينه در موجودات د ،فضا هست يهانه در پرنده ،هست يات آبزوانينه در ح

  !ن وجه خلق شده استيتر

فرمود:  ه ک جنس ينف »يلا«ن ساختار خلقت را عوض بکند. با يا يست کسيچ ممکن نين است که هياصل پنجم ا

﴾لْقِ اللَّهخديلَ لبچون به  ،کندياما خدا عوض نم ، خدايرکند نه غيست. نه خدا عوض ميچ ممکن نيه عنيي ٥؛﴿لا ت

گانه نجپن اصول ي، ا﴿لا تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴾پس  ،کند، چون توان آن را نداردي خدا عوض نميرد. غيحسن وجه آفرأ

  نش دگرگون نخواهد شد.يکند که نظام آفريثابت م

از  عنيي ٦؛للَّه﴾﴿فَلَيغيرنَّ خلْق انها يکنم که تا ايمن تلاش و کوشش م که طان گفتيکه ش يديم به سراغ ديبرس

پنجم، از اصل پنجل تا اصل اصل اوه در ن ،»کان تامه«چ وجه نه در يطان به هيشده است. ش يل مرزبندم تا اصل او

 دخالتي ٧ين﴾﴿أَحسن الْخالقنه در  ،﴾ءٍ خلَقَهشي أَحسن كُلَّ﴿نه در  ،﴾ءٍ خلْقَهكُلَّ شي يأَعط﴿نه در  ،»کان ناقصه«

»! خلق االله« اي، ﴿فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه﴾خواهد عوض کند؟ يرا م يزيطان کجاست؟ چه چيپس منطقه نفوذ ش ،ندارد

 ياله قدسأه ذات ن است کيآن چگونه است؟ آن ا ،شودياد ميطان کم و زيله شيکه در درون است به وس ن خلقتييا

                                                
  .۱۴. سوره مؤمنون, آيه٤
  .۳۰. سوره روم، آيه٥
  .۱۱۹. سوره نساء، آيه٦
  .۱۴. سوره مؤمنون, آيه٧
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 کند. به او شهوت داد، به او غضب داد، به او وهم ي زندگيند در زميانسان با ،ستينکه انسان که مثل فرشته نيا يبرا

ا يون. انبيررا به دست عقل سپرد در درون و به دست شرع سپرد از ب ن خلقتيين عناوي ايرال داد، تدبيدارد، به او خ

 فرستاد، در درون هم عقل را به عنوان رهبر درونيالهی ون به عنوان رهبران ير) را از بهم السلاميا و ائمه(عليو اول

  ما خلق کرد. 

د ن را لابياـ هشت صفحه است  ،هفت کافيدر  نيين مقدمه مرحوم کلي! اق رحمت کنديغر را نييخدا مرحوم کل

در  ،بود ين مقدمه را چون علمياد اداممير مقدمه دارد و مرحوم يندر هم نييکه مرحوم کل ين خطيآخرـ د يديد

الرن است: يا کافيدر مقدمه  نيين سطر مرحوم کليآخر ٨جداگانه شرح کرد، ماويهواشح الس»الْقُطْب وقْلُ هإِذْ كَانَ الْع 

و اردالْم هلَيي عالَّذ و جتحي بِه و ابالثَّو لَه قَابالْع هلين قطب را يت عقل اوست، ايعه بشرجام يقطب فرهنگ ٩؛»ع

 ،ستندون هيردر ب يو عقل نييهم السلام) و ائمه هستند، آا قطب ديا(عليکه انب يخدا در درون خلق کرد. رهبران اله

 ١٠،»ین الرحو إِنه لَيعلَم أَنَّ محلِّي منها محلُّ الْقُطْبِ م«ن است که يا »هيشقشق« در خطبه يرحضرت ام ان نورانيين بيا

 طان هم رابطه ما رايون که قرآن و عترت هستند را به ما داد، قطب درون که عقل است را به ما داد، شيرپس قطب ب

 رسانيبين آسيا ،رسانديب ميون آسيرت در بيبوند ما را با قرآن و اهليرساند هم پيب ميبا عقل در درون آس

شود به يفه ميشود حاکم، سقيشود حاکم، جهل ميگاه شهوت مآن ،»خلق االله«و  لَّه﴾﴿فَلَيغيرنَّ خلْق الشود: يم

ما را بدون قطب خلق کرده باشد.  يقدس الهأست که ذات يطور نني است. اينطان هميکار ش ،ر و مانند آنيغد يجا

                                                
  .۳۹. الرواشح السماوية فی شرح الأحاديث الإمامية(مير داماد)، ص٨
  .۹، ص۱. الکافي(ط ـ الاسلامية)، ج٩

  .۳، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح). ١٠
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 کيون هم ير، در بيمارساعده دفه بنييک سقيت. ما در درون يبون قرآن و اهليرقطب ب ،قطب درون عقل است

  طان است.ي، هر دو هم کار شيمساعده دارفه بنييسق

آيد. اگر اهل نماز آيد، منوع در ميجزوع در مي ،آيدهلوع درمي ١١؛﴿و نفْسٍ و ما سواها﴾آن وقت اين انساني که 

ت، اين ساختار خلقت نيس شود منظور تغييرپس معلوم مي ،چنين هستاين  ،اهل نماز نباشد ،چنين نيستاين  ،باشد

سقيفه را بر  ـ معاذااللهـ کار کرد؟ جنگ بيرون غدير را بر سقيفه ترجيح نداد. ه جنگ بيرون چ ،جنگي که اتفاق افتاد

د رب عالمٍ قَ«کنيد: فرمايد که اين جهادي که ميمي) يه(سلام االله علجنگ درون هم حضرت امير .غدير ترجيح داد

لُههج لَهقَت هفَعني لَم] هعم هلْمع هوفَعنجهاد اکبر است که البته اين نسبت به جنگ بيرون جهاد اکبر است ١٢،»] لَا ي، 

ها وگرنه نسبت به مراحل برتر جنگ اوسط است. جهاد اکبر در جاي ديگر است. آن جهادي که در درون غالب ما

شود. در اين جهاد اگر عقل پيروز شد، شهوت و غضب اکبر ياد مي يم جهاد متوسط است که از آن به جهادمبتلا هست

  کند و نه تعطيل.بلکه تعديل مي ،آوردرا به غارت و غنيمت درنمي

افطاريه خود را که به دست  ١٣؛حبه مسكيناً و يتيماً و أَسيراً﴾ ﴿و يطْعمونَ الطَّعام عليفرمايد: مي ،وقتي اسير گرفت

دهد. اين اسير در مدينه که بود؟ ما در مدينه که اسير نداشتيم. آن را به اسير مي ،ها صلوات االله) درست شدفاطمه(علي

حالا اينها افطاريه خودشان  ،ها درآمداين ملحد که در جنگ بدر و امثال بدر به اسارت مسلمان، اين کافر ،اين مشرک

ها دومي ندارند! اين خاصيت پيروز شدن عقل بيرون و خاصيت زير اين آسمان ايناصلاً هند! درا به اين اسير مي

کند. ديل ميکند؛ تعگيرد، تعطيل نميکند، غنيمت نميپيروز شدن عقل درون است. عقل درون اگر پيروز شد، غارت نمي

                                                
  .۷. سوره شمس، آيه١١
  .۱۰۷حکمت ج البلاغة (للصبحي صالح)، .١٢
  .۸ه. سوره انسان، آي١٣
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وهم از  .نشاندرا سر جاي خود، خيال را سر جاي خود مي وهم ،غضب را سر جاي خود ،شهوت را سر جاي خود

ترين نعمتترين نعمت ترين نعمتهاي الهي است و خيال از هاي الهي است، غضب هاي الهي است، شهوت از

نه  کند واينها را تعديل مي ،نشاند. عقل اگر پيروز شدهاي الهي است، اينها را در جاي خودشان مياز ترين نعمت

 تحت کَم من عقْلٍ أَسير«کنند. فرمود: اينها را اعدام ميبرند، ولي شهوت و غضب اگر پيروز شدند، غارت مي ،تعطيل

اما وقتي عقل  ؛کُشندگيرند يا ميدر بخش ديگر. يا اسير مي »رب عالمٍ قَد قَتلَه جهلُه«در يک بخش.  ١٤،»هوي أَمير

گيرد،اي از قوا را اسير نميهپيروز شد، هيچ قو کند. اين جهاد است.برد؛ تعديل ميياي را از بين نمههيچ قو  

ود شچنين است. ما در جهاد اگر عقل شکست خورد، انسان مياين لي نه اينکه در فطرت او» خلق الانسان«اين 

عقل شکست بخورد، انسان تلاش و ـ خداي ناکرده ـ که اگر  ١٥آمده اتهم همين فرمايش الميزانمستخدم بالطبع. در 

سعي  ،مديريتش را حفظ کرد ،يگري را به بردگي بکشاند و اگر نه، عقل شکست نخوردکوشش او اين است که د

ا م که فرمود» زخرف«و امثال » زخرف«کند تسخير متقابل داشته باشد نه سخريه و سخريه. اين در سوره مي

 ،کندسخير مياين آقا او را ت» سخريا« ، نه﴿ليتخذَ بعضهم بعضاً سخرِيا﴾ها را به شئون گوناگون درآورديم: انسان

ويد گمي ،کنديک کارگر و باربر را تسخير مي ،کند. يک طبيبرا تسخير مي وهم ا يندهد، اکار او را انجام مي اين

ار کن، فلان کگويند مرا درمان دند به طبيب ميآن کارگر و باربر هم وقتي مريض ش ،کنجا ساک و دان مرا جابه

  است. چيز بدي ،اين بد نيست. تسخير يک جانبه که استعمار است ،کن! اين تسخير متقابل استايش مرا هم آز

زند تا اين شهوت و غضب را حاکم کند م ميه به ،شيطان رابطه دروني ما را با قطب ما که عقل است نتيجه اينکه

يروز زند تا سقيفه بيرون را بر غدير بيرون پيم مه تا سقيفه درون را بر غدير درون پيروز کند. رابطه بيروني ما را به

                                                
 . .۲۱۱ج البلاغه(للصبحي صالح)، حکمت١٤

 .۱۳۱، ص۲ج، الميزان في تفسير القرآن. ١٥



 
 

  ٧         تفسير               

صي در گانه، نقپنجطبق آن اصول  ،م آفريده شدوگرنه انسان طبعاً و فطرتاً منظّ ،اين تلاش و کوشش اوست ،کند

تي هبانِيةُ أُمر«براي اين است که شما تعديل کنيد نه تعطيل. فرمود:  ،که ما خوانديم یدستگاه نيست. فرمود اين نماز

 رمود:هم فوجود مبارک حضرت امير  !نشين باشنگفتند ترک ازدواج بکن، نگفتند گوشه ١٦؛»الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه

هاي مرتب نماز ،ولي وقتي آن کسي آمده بود ؛بايد ساده زندگي کنم ،من چون رهبر مردم هستم ،من با شما فرق دارم

گاه آوري؟ چرا مرا نات فشار ميکنيد و به زن و بچهري است که داريد ميروزه مستحبي، فرمود اين چه کا ،مستحبي

يب آس تانچرا به زن و بچه خود ،هاي عادي هستيديک وظيفه دارم، شما که آدم ،کني؟ من که امام مسلمين هستممي

ش آمده به عيال رسانيد؟ اين را جداً ي کرد. آن عثمان بن مظعون مقداري رفته راهبانه زندگي کند، عيالمي

چرا به زندگي  ١٧،»ما بالُ أَقْوامٍ يحرمون«له کرده، حضرت روي منبر فرمود: گو آله و سلم)  يهاالله عل ي(صلپيغمبر

طيل نه بيرون را تع ،پس اگر عقل پيروز شد کنيد؟گيريد؟ شما چرا ما را نگاه ميخود و به زن و بچه خود سخت مي

  .داردنگه مي شسر جاي خود ،کندهر کدام را تعديل مي ،کنديل مينه درون را تعط ،کندمي

  پرسش: ...

اي دارد، دو؛ خواسته همپاسخ: نه، اگر بخواهد کاري انجام بدهد، بايد به وسيله بدن انجام بدهد، اين يک؛ بدن 

ست، چهار؛ اين غذا را راهه رفته اخواسته او حلال است، سه؛ از راه حرام بخواهد خواسته را تأمين کند، اين بي

ا چون ب ،خواستها، ابزار نميمثل فرشته ؛دهد. اگر مجرد محض بودکارش را هم انجام مي ،کنداستراحت مي ،خوردمي

 فرشته چون ،خواهد که بتواند زندگي کندادواتي مي ،خواهدآلاتي مي ،خواهداين بدن ابزاري مي ،کندبدن کار مي

نتها م ؛خواهدانسان براي اينکه بماند زاد و ولد مي .خواهدزاد و ولد نمي ،شخص است محفوظ به ،قائم به شخص است

                                                
 .۱۱۵، ص۶۷ج، بيروت) ـبحار الأنوار (ط ؛ ۶۶ص، الأمالي( للصدوق). ١٦

 .۱۱۶، ص۶۷ج، بيروت) ـبحار الأنوار (ط . ١٧



 
 

  ٨         تفسير               

 .دماننمي ،قدس الهي به عنوان مزد اين کار قرار داد. انسان تا غذا نخوردأزاد و ولد رنج دارد. اين لذت مقطعي را ذات 

گذاشت که اين شخص مزد کارگري  قدس الهي در فضاي دهنأيک مقدار لذت را ذات  ،يه غذا کار سختي است

 تصرماند، يه غذا هم سخت است، چرا غذا يه کند؟ يک مخخود را بگيرد. اين انسان بايد بماند و بدون غذا هم نمي

خير، اين لذت ه کند انسان براي خوردن است! ناين خيال مي .اين مزد کار اوست ،گذاردلذتي در فضاي کام او مي

گر از جاي دي ؛يک بدبويي ،از حلقوم دربيايد ،دوباره برگردد ،يک لقمه غذا اگر پايين رفت مزد کار اوست. همين

اين يک مختصر حرف ارسطو و امثال ارسطو اين است که اين مزد عملگي  .يک بدبوي ديگري است ،دفع بشود

ا که انسان بايد با نسل بماند، تنه ،براي توليد آن مزد عملگي است ،بردشماست. براي توليد نسل هم اگر لذتي مي

ها در آن قسمت ١٨،»تناکَحوا تناسلُوا«کند نکاح براي لذت اوست! فرمود اين کار را انجام بدهيد: اين خيال مي ،ماندنمي

 .در حالي که اين مزد عملگي اوست ،کند نکاح براي شهوت استاين خيال مي ١٩،﴿نِساؤكُم حرثٌ لَكُم﴾هم فرمود: 

قدس الهي با اين وضع آفريد که انسان أاين نظام را ذات ». عند النکاح«برد يک مختصر لذت مي ،مزد کارگري اوست

 .درون هم محفوظ باشد از سقيفه ،کار ببرد و تعطيل نکند هم مصون باشد از سقيفه بيرونه همه قوا را سر جاي خود ب

واستيد خ ،گويد من کاري نکردم! من يک دعوتنامه نوشتمن ميگذشت که در قيامت شيطا» ابراهيم«در سوره مبارکه 

تجبتم فَاس﴿به شما رسيده است:  ،از شرع بيرون ،از قطب بيرون، از عقل درون ،نياييد. اين همه دعوت از قطب درون

ه يک دعوت است. جلوي اختيار را من دعوتي کردم. وسوس ٢٠،﴾و لُوموا أَنفُسكُم ما أَنا بِمصرِخكُم فَلا تلُوموني لي

سربريدن است و  ،باختيدـ خداي ناکرده ـ پس وجود مبارک حضرت امير فرمود در جنگ داخلي اگر  ، گيردنمي

                                                
  .۱۰۱. جامع الأخبار(للشعيري)، ص١٨
  .۲۲۳سوره بقره، آيه. ١٩
  .۲۲آيه . سوره ابراهيم،٢٠



 
 

  ٩         تفسير               

تمدن است. عقل اگر ببرد ،رديداگر ب، ندولي شهوت و غضب اگر ببر ؛برداي را از بين نميهپيروز بشود، هيچ قو، 

 :تا بيان نوراني حضرت براي خطر غارتگيري جنگ دروني استگيرند. اين دوسارت ميند، اکنغارت مي ،شندکُمي

»لُههج لَهقَت مٍ قَدالع بر هفَعني لَم] هعم هلْمع هوفَعنولي در بند است. آنجا که  ؛موجود است ،، آنجا که اسير است»] لَا ي

يست. اين جهاد درون براي همين است که ما نه کشته بدهيم نه اسير و نه اعدام شده است که کاري از او ساخته ن

ا به اسارت اي از قوايمان رقوه ،انسان عادل شديم ،بکشيم و نه اسير بگيريم. ما هيچ وظيفه نداريم وقتي که جهاد کرديم

عد قضايش را ب !نگيريد ،ر داردبه ما گفتند اگر روزه واجب هم براي شما ضر !خيره بگيريم و آا را به بند بکشيم، ن

اسير نکنيد. اين دين است، از اين تر که ديگر  هوت را، غضب را، دستگاه گوارش راجا بياوريد. اين يعني شه ب

  !فرض ندارد

های هستی، شيطان راه پيدا کند به يکی از اصول ياد شده ای از گوشهدر گوشه چنين نيست که انسانبنابراين  

دوستی، دم دست جانتان است، خيلی و بخل و مال اين شح ٢١،﴾أُحضرت الأنفُس الشح﴿: رمودآسيب برساند. ف

طور باشد تا کلاه سرش نرود؛ منتها اين را شما تعديل کنيد، مال خودتان را حاضر است؛ يعنی هر کسی بايد اين

دگی يد. همين! ولی مال خودتان را اسراف بکنيد، سفيهانه زنبه او بپرداز للسائلِ و الْمحرومِ﴾﴿بگيريد، مال ديگری را 

م که شما و بخل دم دستتان است، ما اين را گذاشتي ؛ يعنی شح﴾أُحضرت الأنفُس الشح و﴿بکنيد، اين جايز نيست: 

اما  ؛ديبدارهم نگه  ،ديل بکنيهم تحص ،ديخوب هم حفظ بکن ،ديمال را هدر نده ،ن صندوق شماستيا حفظ بکنيد،

﴾كفَأُولئ فْسِهن حش وقي نم کذا ﴿و ،﴾كاست. »نساء«ه سوره ين آيگر درباره ايه دي، کذا. دو تا آ﴿فَأُولئ  

  ؟است» أحسن الخلقت«چرا انسان پرسش: 

                                                
  .۱۲۸، آيهنساء. سوره ٢١



 
 

  ١٠         تفسير               

د قدر موفر» احزاب« سوره مبارکه ينهم ،باشد» فة االلهيخل«تواند ينکه او ميا يبرا ،است» أحسن الخلقت«پاسخ: 

 مورد در تنهافرستند، يبر او صلوات م يو ملائکه اله يقدس الهأرسد که ذات يم ييانسان به جا ،ديانسان را بدان

ا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا النبِي ي ي﴿إِنَّ اللَّه و ملائكَته يصلُّونَ علَه يست. آن آينو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبر يپ

ليماً﴾عسوا تلِّمس و هد: يفرمايدر همان سوره م ،است» احزاب«در سوره مبارکه که  ٢٢،لَي و كُملَيلِّي عصالَّذي ي وه﴿

﴾هكَتلائستندفري صلوات مينفرستد. ملائکه خدا بر مؤمنيبر شما صلوات م ،ينخدا بر مؤمن !است؟ يکم مقام ٢٣؛م، 

  .ي! تمدن اسلاميشرفت اسلامين شده پين شده متمدن! ايوز شد. ايرهاد پاست که در ج يکس براین يا

 الارض يوم نم مسالش یدنت«پيغمبر فرمودند:  که علم اليقينکند در مرحوم فيض کاشانی روايتی نقل میپرسش: 

ة فَالقيامعيرق اسالن«.  

گر يک حساب دي ييا يبندر جمعد ،ک حساب استي »اشراط الساعة«ها در خصوص پاسخ: چون آن قسمت

لاَّ ﴿بعد  ،شوديده ميبعد کوب ،شوديم ٢٤﴿عهنِ الْمنفُوشِ﴾ل طور است. اوينها هم همکم درباره خود کوهاست. کم

جاً ووا عيهي فرتاً تد که انسان را پريآيسر م يبالا نييک ن است که گفتند به اندازه يدرباره شمس هم ا ٢٥،﴾لاَ أَم 

 ،نديبيخود را نم يپا يدر همان روز کافر جا ،ندارند يچ عرقيه ،ندهست  راحتيناما در همان روز مؤمن ؛کنديم قعر

  گران نقل کردند.يو هم د ٢٧ضيمرحوم فهم ت را يهمان روا ٢٦،﴾يسعي﴿مؤمن 

  اين شمس غير از شمس دنياست؟پرسش: 

                                                
  .۵۶. سوره احزاب، آيه٢٢
  .۴۳. سوره احزاب، آيه٢٣
  .۵. سوره قارعه، آيه٢٤
  .۱۰۷. سوره طه، آيه٢٥
  .۸. سوره تحريم، آيه٢٦
  .۴۳۸، ص۳ج، تفسير الصافي. ٢٧
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، يمارد »اشراط الساعة« هم يمما دار يامت صغريهم ق ؛است فاصله فراوان ،ن شمس تا به آنجا برسديا ،پاسخ: بله

امت مثل شت و امثال يک بخش از قيدر  ٢٨؛﴿لا يرونَ فيها شمساً و لا زمهريراً﴾ که يم رفتن شمس دارينهم از ب

ن هم د. آکنيفرق م ،کنند يمراتب سقوطشان را ط يگريپس از د يکينها يست تا ايشت اصلاً سخن از شمس ن

نسبت  ،که نسبت به کافر پنجاه هزار سال است يکند. همان روزينسبت به کافر فرق م ،کندينسبت به مؤمن فرق م

﴿و ن است که آن روز هزار سال است: يغرض ا است. ٢٩»صلَاة مكْتوبة«به اندازه  ،يمتش را خوانديبه مؤمن که روا

ةنس كَأَلْف كبر دنماً عوونَ﴾ إِنَّ يدعا تم٣٠.م   

را تقسيم کنيم به منطوق و غير منطوق و سپس نسبت خلقت را به منطوق بدهيم اشکالی » خلَق«اگر اين پرسش: 

  دارد؟

إِذا ﴿ کرده که يرنجا خود هلوع را قرآن تفسياما ا ؛شد آنص است و امثال يپاسخ: آن اگر مؤمن نسبت به علم حر

 و ﴿للسائلِهستند که   کسانيينکه فرمود مصلّ تواند باشد در حاليينم ٣١﴾مناعٍ للْخير﴿ن ي، امسه الْخير منوعاً﴾

  .يم نداريرستند، ما هلع خين ﴾مناعٍ للْخير﴿ديگر کنند. يم مي، مال را تقسالْمحرومِ﴾

  همان راه فطرت قرار دادند.گويند که مصلّين در ظاهراً مرحوم علامه در اينجا به طور مطلق میپرسش: 

جزع  ،جزع بکند ديل. آنجا که بايل شده است نه تعطي تعدينله مصلّين به وسيا عنيي ؛ استينار خب! هميپاسخ: بس

د من در يوگيم ،بداند يوزيرن ناله و جزع را به عنوان سلاح پيجزع بکند، ا ،د ناله بکنديبا يشگاه الهيکند. در پيم

                                                
  .۱۳. سوره انسان، آيه٢٨
ونَ أَخف علَيه من صلَاة فَقَالَ و الَّذي نفْس محمد بِيده إِنه لَيخفَّف علَي الْمؤمنِ حتي يكُقيلَ يا رسولَ اللَّه ما أَطْولَ هذَا الْيوم  و روي أَبو سعيد الْخدرِي قَالَ:«؛ ۱۲۳، ص۷. بحار الأنوار،ج٢٩

  ».مكْتوبة يصلِّيها في الدنيا
  .۴۷. سوره حج, آيه٣٠
  .۲۵يه. سوره ق، آ٣١



 
 

  ١٢         تفسير               

وز بشود، يرخواهد پين ناله ميبا ا ٣٢،»الْبكَاء سلَاحه«خواهم که يدر جنگ درون آه م م،اهخويون آهن ميرجنگ ب

واهد، جهاد خي ميرون شمشيرست. بيمسلّح نباشد که موفق ن ،بخواهد جهاد کند ياست. اگر کس ز خوبيين ناله چيا

 يع برالَگرنه هل. ويل بکند، نه تعطيو را تعديرن نيتواند ا. تا انسان ب»الْبكَاء و سلَاحه«خواهد که يدرون ناله م !اصغر

  بودن بد است.﴾ مناعٍ للْخير﴿ن ي. ا﴿إِذا مسه الْخير منوعاً﴾شه بد است، چون يهم

لقت و خفرماييد انسان دآنجا می ﴾ضعيفاً الْإِنسانُ خلق﴿سوره نساء  ۲۸ذيل آيه  تسنيمدر کتاب شما قبلاً پرسش: 

  دارد يک خلقت طبيعی و مادی و خاکی ... .

او را  »يٰد القويشد«است که  يف است، از نظر روح کسيانسان از نظر بدن ضع عنيي ؛ استينپاسخ: الآن هم هم

روزه  هک الآن هم گفته شد ينف است؛ لذا هميت کند. بدن انسان ضعين بدن را در راه روح تقويتواند بپروراند. ايم

د، نمازتان اگر ينل نکين بدن را گفتند تحميد. اياوريجا به آن را ب يقضا ،دييراگر ضرر دارد گفتند نگ ،ديربگ بخواهد

 ،کندي ميرن را تدبيا ،دارد ياما آن روح که قدرت توانمند ؛ف استين بدن ضعيا .دينشسته بخوان ،ستاده سخت استيا

 بدن ينهم . وليليکند و نه تعطيل ميتعد ،کندي ميرن را تدبيا قضا. ،ادا نشدالآن  .نشسته ،ف نشدين تکليد ايگويم

آا را سر  ،وز بشونديردر جهاد درون بر عقل و علم پـ ناکرده  يخداـ و شهوت و غضب اگر  بدني يوهايرن ،را

، اگر در جهاد درون »قَد قَتلَه جهلُهرب عالمٍ «، »کَم من عقْلٍ أَسير تحت هوي أَمير«کنند. يرت ماآا را غ ،برنديم

اگر شهوت و غضب  ولي ؛نديرگيکار مه بشان يسرجا ،کنديل مين قوا را تعديعقل و علم همه ا ،يموز شديرما پ

در  ين است که فرمودند اگر کسيد. ايرگيمت ميغن ،کنديغارت م ،برديعلم را سر م ،برديعقل را سر م ،وز شديرپ

  »!له و حسن مآب طوبي«وز شد يرپ جهاد اکبر

                                                
  .۸۵۰، ص۲و ج  ۳۶۱، ص۱. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ؛ ج٣٢
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ل با نماز و از او يکند؛ اگر کسيست، صلات دفعاً و رفعاً دو تا کار مي نيرن است که هلوع بودن خيغرض ا

آن قدرت  ن نمازيبعد توبه کرد، ا ،هلوع بودـ معاذاالله ـ شود و اگر ينماز آشنا شده باشد که گرفتار هلع نم يدستورها

آمده را نماز و عقل رفع  کند، هلوع بودنيامده را عقل دفع مين پس هلوع بودن ،ودن را رفع کندرا دارد که هلوع ب

 يکيست که در يطور نني، ا﴿فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه﴾طان که گفت: ين است که شيغرض ا .يمدار حلّکند. فرمود ما راهيم

لاف اخت وقتي ،اندازديرا به جان هم م ن نظام درونييم بزند. اه نظام عالم را به ،اد شده تصرف بکندين اصول ياز ا

فه يقهم س ،ونيراز ب يکياز درون و  يکي :نکه دو تا قطب داشتيبا ا ،اريخود انسان به سوء اخت ،به جان هم انداخت

 يهاتهاز شهوت و غضب و خواس ،که شکست بخورد انسان وقتي عنيي، ون رايرفه بيدارد هم سقيدرون را مقدم م

﴿إِلاَّ شود: يشود، م  عقل و علم ادارهيرن امور تحت تدبيا ،شود هلوع، جزوع، منوع، و اگر در جهاد درونيم بدني

﴾لِّينصومِ﴾، که الْمرحالْم لِ وائلسفي :حق دارد ﴿ل ومِ﴾ ﴿الَّذينرحالْم لِ وائلس٭ ل لُومعم قح هِموالو مانند آن  أَم

  است.

  اينها در صورتی است که برای انسان به صورت ملکه دربيايد.پرسش: 

که  ياست، چون کس يسرانجام رحمت اله هر حال به ولي ؛باشدطور آن گاهی ،باشدطور نيا اگر گاهیپاسخ: البته، 

 ٣٣،وتنا﴾علَينا شقْ﴿غَلَبت گويند: میک عده هستند که ينظام کم است.  در کلّ ،کافر مطلق باشدـ ناکرده  يخداـ 

 يمشکل ا در برزخيشوند يپاک م ،ننديبيم ا مشکلاتييا در دنينها يا .کنندياطاعت م يگاه ،کننديت ميمعص يگاه

عذاب  امتيممکن است در ق يبخش ،شود و اگر نشديم حلّ ،ننديبيا در ساهره معاد مشکل ميشود يم حلّ ،ننديبيم

 . وقتييمارد يک گروه کميت ين همه جمعي ايناست. ما مخلّد در نار در ب» الجنة الامر الي آخر« ولي ؛بشود حلّ ،ننديبب

                                                
  .۱۰۶، آيهمومنون. سوره ٣٣
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هفتاد  لّک ياگر کس ،ديا هشتاد سال حساب کني سن حالا هفتاد ينانگيا ميمثلاً حالا در دن ؛ديشما ابد را حساب کن

ر در اکثر احوال د ،صحت بود. اکثر مردم د. غالباً دريآين اصلاً به حساب نميض باشد، ايک ماه مريهشتاد سال را 

ند، يامت ببيهم عذاب در ق يا در ساهره معاد مثلاً مقداريا در برزخ يا يام را در دنين ايهم ا يصحت هستند. اگر کس

أَكْثَرهم ﴿ ور استطنيم پس اگر اييست تا ما بگوياس نياصلاً قابل ق ،است يت الهيکه مورد عنا ينسبت به آن ابد

لُونلا يقام بانسان به پشت را وقتي يرحمت اله !چه شد؟ يپس رحمت اله ،»اکثرهم کذا، اکثرهم کذا«ند، هست ١﴾ع

  :ستياس نيچند قرنه هم نسبت به آن ابد قابل ق حتي ،ن زحماتيکند همه ايرود و ابد را نگاه ميخلقت م

دا يعودبدا و الي ما ب از رحمت آمدند و به رحمت روند باز ٭٭٭ من رحمة  

   ٢برند تو را از ديار دوستگر وعده دوزخ است و يا خلد غم مخور ٭٭٭ بيرون نمي

د در برابر که عنود باش يستند. آن کسيشتر نيشمار ببود، در عالم انگشت آنمثل ابولهب و امثال  ،که کافر حالا آن 

ت يکه معص يااندازه ، بهبت علَينا شقْوتنا﴾﴿غَلَکه  یکارتياندک هستند. معص ،ستديبا ي در برابر وحينچناين ن، يد

  !شونديم يمشمول رحمت اله ـ شاءااللهإنـ بعد  ،ننديبيرنج م ،کردند

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .۴؛ سوره حجرات، آيه۶۳؛ سوره عنکبوت، آيه۱۰۳، آيهمائده. سوره ١
٭٭٭ اين است رحمت آمدند و به رحمت روند خلق  از      رحمة يئول ٭٭٭ من رحمة بدا و الیدان همه مردود يا قبول  یخدا آن« ):ایآثار حکيم صهبا (آقا محمدرضا قمشه ٴر.ک: مجموعه. ٢

  ».است سر عشق که حيران کند عقول


